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 چکیده 
تغییر و تحولات اجتماعی ـ فرهنگی چند دهه اخیر، زمینه  مساعدی برای بروز تغییر در ارزش ها 
و نگرش های اقشار جامعه  و تفاوت های نسلی به وجود آورده است. پژوهش کیفی حاضر، مبتنی 
بر دیدگاه های اندیشمندان در زمینه  تفاوت نسلی و تغییرات ارزشی نسل ها ، با بهره گیری از روش 
پدیدارشناسی تفسیری بوده  که با استفاده از تکنیک مصاحبه و از طریق نمونه گیری هدفمند با 20 
نفر از زنان نسل دهه ی 40 و 20 نفر از دختران دهه ی 70 انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده های 
این مطالعه با روش تحلیل تماتیک نشــان می دهد که این دو نسل، تجارب زیسته ی بسیار متفاوت 
و در برخی موارد متضادی در رابطه با : فرهنگ ایرانی، وضعیت دینداری، زندگی مدرن و ســبک 
زندگی سنتی و مدرن دارند. نسل دهه ی 40 مبتنی بر ارزش ها و باورهای جهان سنتی، زیست خود 
را تنظیم می کند و تجربه زیسته نسل دهه ی 70 مبتنی بر ارزش ها و باورهای جهان مدرن می باشد. 
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1- مقدمه و بیان مسئله
تحولات فرهنگی را می توان ازجمله اساسی ترین تحولات مربوط به جهان امروزی دانست که 
در کنار سایر تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مجموعه ای از تغییرات همه جانبه در زیست 
جهان انسان ها ایجاد کرده اند. اینگلهارت1 ماهیت تحولات جهان جدید را بیشتر فرهنگی- اجتماعی 
می داند تا اقتصادی- سیاسی )اینگلهارت، 1373: 42(. یکی از این تحولات فرهنگی، تفاوت نسلی 
است که اغلب با تعابیری چون گسست نسلی، شکاف نسلی و تضاد نسلی نیز بیان می شود. تحولات 
فرهنگی در قالب تفاوت یا تضاد نسلی را می توان مجموعه ای از تغییرات در باورها، ارزش ها و 
هنجارهای یک نسل دانست که با نسل پیش از خود متفاوت یا در مواردی متضاد است. برگر2 با 
طرح مفهوم »ذهن بی خانمان« به این نکته اشاره می کند که در دنیای مدرن، انسان ها دیگر در 
یک »زیست جهان« مشخص زندگی نمی کنند. از منظر او افراد در دنیای مدرن، دل مشغولی های 
متنوع و متکثری در امور فردی و اجتماعی پیدا می کنند و دیگر مبتنی بر یک روش خاص زندگی 
نمی کنند )برگر و همکاران،1381: 77-41(. پژوهش های انجام شده دراین باره )Eisenstadt,1996؛ 
توسلی، 1382؛ توکلی، 1382؛ معیدفر، 1383؛ آزاد ارمکی، 1386؛ قادری، 1389؛ احمدی و بیتا، 1390؛اجتهد 

نژاد کاشانی و قوامی، 1391؛ دانش و همکاران،1393؛ inglehart & Welzel, 2020( نشان از این امر 

مهم دارد که تغییرات نسلی رابطه ا ی به نسبت مستقیم و کامل با تغییرات فرهنگی دارد در هر 
جامعه ای که تحولات فرهنگی گسترده و عمیق بوده است، تفاوت نسلی یا تضاد نسلی نیز گستردگی 
و عمق یافته است. به عقیده ی ایزنشتات3 در جوامع پیچیده ی مبتنی بر تحولات سریع تضاد 
نسل ها اجتناب ناپذیر خواهد بود )Eisenstadt,1996(. هنگامی که تغییرات سریع و همه جانبه در 
یک جامعه رخ می دهد، دیگر تنها این تفاوت جسمانی و فیزیولوژیک نیست که تمایز نسلی را 
شکل می دهد، بلکه پدیده ای است که تمامی ساختارهای فرهنگی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار 
می دهد و به تبع آن تمایزات و گسست های چشمگیری در بین نسل های مختلف ایجاد می کند 

.)Howe, N and B. Strauss, 2000(

1- inglehart
2 - Peter L.berger
3 -Eisenstadt 
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جامعه ی ایران در چند دهه اخیر از گزند شکاف های مختلف و متنوع نفوذ و تأثیر مدرنیته 
مصون نبوده و نیست. »شرایط امروز جامعه ی ایرانی به مثابه آن است که قدیم در حال احتضار 
است، اما نمرده و جدید هم امکان تولد ندارد. افزون بر این به دلیل افول و فروپاشی منزلت گروه های 
مرجع سنتی در ذهن و روان نسل جدید، گروه های مرجع جدید و متنوعی پا به عرصه گذاشته 
و هرکدام با ارائه کالاهاي فرهنگی و گفتمانی خود تلاش می کنند این نسل نو را به سمت وسوی 
خود هدایت کنند« )تاجیک، 1381: 55(. جامعه ی ایران نیز تحت تأثیرات جهانی سازی و مدرنیته 
با گسترش زیست جهان های متعدد و ورود و رشد و گسترش ابزارهاي ارتباطی و اطلاعاتی با 
چالش هایی روبه رو شده است. به عبارتی یک تضاد آشکاري بین جامعه پذیری اولیه و ثانویه ایجاد 
شده و نقش کلیدي در ایجاد و گسترش شکاف نسلی خواهد داشت )محدثی، 1386: 94(. تفاوت های 
مشاهده شده بین نسل های جدید و قدیم در ایران را می توان در قالـب نظریه »فرهنگ هنجاري« 
تحلیل نمود. در فرهنگ هنجاري جامعه ی ایران، علایق و ارزش های مذهبي و تعلقات و سنن بومي 
نقش مهمي دارد. نفي فرهنـگ بیگانـه، نفـي مصرف گرایی غربي، دوري از نشانه های هویـت غربـي 
و مـدگرایي و حضـور در مراسـم مذهبي ازجمله ویژگی های فرهنـگ هنجاري و ایدئولوژیک است. 
در طرف مقابل، همنوایي با ارزش های جهاني، تأثیرپذیري از جریان های جهاني مصرفي، مدگرایي، 
ازجمله  هنجارها و ارزش های زندگی غربی به حساب می آید )منوري، 1391(. تغییـرات بنیـادین در 
سـاختار سیاسـي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور می تواند موجب جابه جایی های ساختاري 
و شکاف های عظـیم اجتماعي شود و تـا مدت های مدیدي آسیب زا باشد. شکاف نسلي  یکي از 

مهم ترین ایـن شکاف هاست )معیدفر، 1392: 14(.
 در این راستا شناخت نسل ها و چگونگی تعامل نسلی از مسائل این دوره و درعین حال چالش 
اساسی جوامع جدید است؛ تجربه ی زیسته ی نسلی را می توان در نسبت با تحولات فرهنگی  ردیابی 
و بررسی نمود و از این منظر می توان این موضوع مهم را در شهر تهران به عنوان کلان شهری 
با نمادها و رفتارهای متنوع فرهنگی واکاوی کرد، تحقیق حاضر در پی فهم تغییرات و تعاملات 
نسلی بین دو نسل  متولدین دهه 40 و 70 و مطالعه تجربه ی زیسته ی آن ها درصدد پاسخ به 
این پرسش است که زیست جهان یا تجربه ی زیسته ی دو نسل دهه ی 40 و دهه ی 70 بر اساس 

ساحت های گوناگون فرهنگی در ایران چگونه است؟
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2- پیشینه ی پژوهش
توکلی در پژوهشی با عنوان »ارزش ها و نگرش های ایرانیان در زمینه ی نسلی« )1382( نشان 
داد، هرچند در حال حاضر شکاف و یا گسست چندانی میان ارزش های دینی، اجتماعی، فرهنگی 
و سیاسی بین نسل های جوان و بزرگ سال وجود ندارد، اما این شکاف در حال افزایش است. 
همچنین مطرح نمود که شـکاف نسلي میان مادران و دختران وجود ندارد و تفاوت های موجود 

قابل توجه و معنادار نیست. 
معیدفر )1383( در پژوهشی در زمینه  تفاوت نسلی، دیدگاه های موجود در باب وجود یا عدم 
وجود شکاف نسلي در ایـران را بـه چهـار دسته تقسیم کرده است؛ دسته ی اول معتقدان به وجود 
شکاف نسلي در ایـران، دسـته ی دوم آنـان کـه قائـل بـه تفـاوت نـسلي هستند نه شکاف بین 
نسل ها، دسته ی سوم دیدگاهي که مسئله ی اصلي را نه گسست نسلي، بلکه گسـستي فرهنگي 
می داند و سرانجام، دیدگاهي که با بیم و امید شرایط فعلي را در صورت عـدم مـدیریت صحیح، 

داراي پتانسیل گسترش تفاوت نسلي تا سرحد شکاف نسلي تلقي می کند. 
با عنوان» شکاف بین نسل ها« بیشترین شکاف بین پدران  یوسفی )1383( در پژوهشی 
و فرزندانشان را به ترتیب در ارزش های اجتمـاعي، ارزش های سیاسـي، ارزش های فرهنگي و 

ارزش های اقتصادي می داند.
آزاد ارمکی )1383( در پـژوهشی به این نتیجه دست یافت که جامعه ی ایراني با توجه به 
عوامل بیروني اثرگذار خانواده و افزایش جمعیت جوان و نیازهاي آن ها، با تفاوت نسلي روبه رو 
شده است و جوانان به عنوان یک گروه اجتماعي جدید و ممتاز، متفاوت از نسل پیشین اندیشیده 

و عمـل می کنند. 
ساروخانی و صداقتی فرد )1383( در پژوهشی دریافتند که در زمینه ی رویارویي ارزش های 
نسلي بـا خـانواده و روابـط میـان نسلي و درون نسلي، در عرصه ی ارزش های خانوادگي میان 

نسل ها تفاوت های اساسی وجود ندارد. 
ربانی و محمد زاده یزد )1391( در پژوهش خود نتیجه گرفتند که بین دختران جوان و مادران 

آن ها در زمینه ی ارزش های دینی تفاوت نسلی حاکم است. 
دانش و همکاران )1393( در پژوهشی با عنوان »مطالعه ی جامعه شناختی شکاف نسلی در 
ایران« نتیجه گرفتند که گرایش نوجوانان و جوانان به ارزش های مدرن و احساس بحران هویت 

ناشـي از جدا افتادگی آن ها از نسل های پیشین به مرور افزایش یافته است. 
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مید1 )1970( در کتاب خود با عنوان» فرهنگ و تعهد: مطالعه ای در شکاف نسل ها« به بررسی 
رفتارهای غیرمتعارف و ضد فرهنگ در بین جوانان غربی پرداخته است و به وجود فاصله ی نسلی 

بین آن هایی که پیش و پس از جنگ جهانی دوم متولدشده اند، دست یافته است. 
اسچوانولدت2 )2005( در پژوهشی به این نتیجه دست یافت که مادران از روندی که نسل 
جدید در پیش گرفته اند، راضی نبوده و ارزش ها و باورهای پیشین را سست شده می دانستند 
)ربانی و محمد زاده، 1391(. بنگستون3 و دیگران )2009( به مطالعه ی طولی انتقال بین نسلی 

دین پرداخته و نتیجه گرفتند که در سال 1971 اجداد نقش مهمی در جامعه پذیری دینی نوه ها 
داشته اند، اما در سال 2000 این نقش بسیار ضعیف شده است.  اینگلهارت و ولزل4 )2020( در 
پیمایش ارزش های جهانی نشان دادند که ارزش های نسلی را می توان در قالب دو بخش ارزش های 
سنتی در برابر ارزش های سکولار - عقلانی و  ارزش های بقا در برابر ارزش های خود بیان گری 

تقسیم بندی کرد.
واقعیت این است که درباره ی تفاوت نسلی، شکاف نسلی، گسست نسلی و همچنین تضاد 
نسلی پژوهش های بسیاری در جوامع مختلف و ایران انجام شده است؛ لیکن پژوهش حاضر درصدد 
است موضوع تفاوت یا شکاف نسلی را در قالب تجارب زیسته ای نسل ها واکاوی نماید. همچنین 
پژوهشگران می کوشند تجارب زیسته ی نسلی را در پرتو تحولات فرهنگی جامعه ی ایران بررسی 
نمایند که در پژوهش های قبلی کمتر انجام شده است. پژوهش حاضر با روش کیفی پدیدارشناسانه 
موضوع را واکاوی کرده است، در حالی که پیمایش ارزش های جهانی با روش کمّی انجام شده 
است، از سوی دیگر، اغلب پژوهش های انجام شده از سوی پژوهشگران ایرانی نیز با روش کمّی 

بوده و کمتر با روش کیفی موضوع بررسی شده است.

 3-  ملاحظات نظری
در پژوهش های کیفی، از نظریه ها برای شکل دهی به پرسش ها، اهداف، ساختار و روند پژوهش 
استفاده می شود. کرسول5 این کاربرد از نظریات را با عنوان لنز یا چشم انداز نظری معرفی می کند 
که این  روند کلی جهت مطالعه را فراهم می آورد. این لنزها به چشم اندازهای مدافعانه ای تبدیل 

1 -Mead
2 - Creswell
3- Bengtson
4-  Inglehart & Welzel
5- Creswell
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می شوند که سؤالات مصاحبه را شکل می دهند و درباره ی چگونگی جمع آوری و تحلیل داده ها 
اطلاعاتی به دست می دهند. لنزهای نظری راهنمایی می کنند که پژوهشگر در مطالعه ی کیفی، 
.)Creswell,1998( چگونه موضع گیری می کند و گزارش های نوشتاری نهایی چگونه باید نوشته شود
کارل مانهایم1 که از وي به عنوان آغازگر مباحث نظري پیرامون نسل نام برده مي شود، نسل را 
شامل افرادي مي داند که موقعیت مشترکي در فراگرد تاریخي و اجتماعي دارند و آن ها را به یک 
Mann-(  شیوه ی تفکر و تجربه ی خاص و یک نوع کنش تاریخي ویژه این موقعیت متمایل می کند

heim 1952(. درواقع مي توان گفت، در فرمول بندي مانهایم از نسل هاي تاریخي، عوامل منش 

 Dassbach,(  جمعي، حوادث چرخه ی حیات و وقایع اجتماعي ـ تاریخي به همدیگر مي پیوندند
6 :1995(. در همین راستا مارگارت مید2 معتقد است که دگرگوني هاي اجتماعي شتابان، فرایند 

انتقال فرهنگ از نسلي به نسل دیگر و یا فرآیند اجتماعی شدن را دچار مشکل و وقفه نموده و 
بین دو نسل، اختلاف تجربه و فرهنگ ایجاد کرده است. وي در کتاب خود تحت عنوان نوجواني 
در جامعه ی ابتدایي و مدرن براي تبیین روابط بین والدین و فرزندان از حیث جامعه پذیري، از 
سه نوع فرهنگ سخن مي گوید: الف( فرهنگ نیاکان گرا، ب( فرهنگ همسال گرا و ج( فرهنگ 

جوان گرا )مید، 1385: 32(.
به نظر بنگستون سه دیدگاه عمده درباره ی شکاف یا گسست نسلي وجود دارد: کساني که 
معتقد به شکاف عمیق نسلي هستند، کساني که وجود شکاف عمیق نسلي را یک توهم و خیال 
مي دانند که به غلط از سوي رسانه هاي جمعي به مردم تحمیل شده است و کساني که به پیوستگي 
و تفاوت انتخابي بین نسل ها معتقد هستند )تیموري، 1377: 11؛ معیدفر، 1387: 138(. اینگلهارت3 
بر این اعتقاد است که نسل بزرگ سال در برابر تغییرات بیشتر مقاومت مي کند و تغییر در میان 
گروه هاي جوان تر با سهولت بیشتري صورت مي گیرد. بنابراین با تغییر و تحولات اجتماعي تفاوت 
بین نسلي پدید مي آید که از آن، گاه به تعارض یا شکاف بین نسلي نیز تعبیر مي شود. وي در دهه ی 
هشتاد این ایده را مطرح کرد که جوامع صنعتي با نوعي دگرگوني ارزشي اساسي مواجه هستند؛ 
به این صورت که گرایش نسبت به ارزش هاي فرا مادی تقویت شده و نسل جدید به ارزش هاي 
فرامادي4 اولویت بیشتري مي دهد. وي به تغییر و تحول ارزشي در طي فرایند جایگزیني نسلي 

1- Karl Mannheim
2 -Margaret Mead
3 - Inglehart
4- ارزش های فرامادی آن دسته از ارزش هایی هستند که جنبۀ معنوی دارند مانند برابری طلبی، آزادی خواهی، رواداری و اخلاق مداری.
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پرداخته است )اینگلهارت، 1382: 54(. از نظر اینگلهارت، مدرنیزاسیون تحول فرهنگي بسیار وسیعي 
در فرهنگ معاصر غرب به وجود آورده است. براساس این نظریه صنعتی شدن پیامد هاي مختلفي 
ازجمله در حوزه ی فرهنگي )تفاوت بین نسلي( داشته است )اینگلهارت، 1373: 102(. آنتوني گیدنز1 
نسل را همچون هم دوره اي هاي اجتماعي که در طول زمان ترسیم شده اند، در نظر مي گیرد )گیدنز، 
1389(. به نظر گیدنز اختلاف بین نسل ها در واقع نوعي به حساب آوردن زمان در جامعه مدرن 

است. هر نسل در واقع بخشی از افراد هستند که زندگي فردشان در مقطعي از زندگي گروهي 
هم دوره شان جاي می گیرد )گیدنز، 1379: 207(.  بنا بر نظر برگر موضوع تفاوت یا شکاف نسلی را 
بیش از همه می توان در تفاوت زیست جهان های بین دو نسل مورد واکاوی قرار داد، به گونه ای 
که هرگاه دو نسل در دو زیست جهان متفاوت یا متضاد زیست کنند، نوعی تفاوت نسلی یا شکاف 
نسلی بروز می کند. انسان ها در جهان مدرن در قالب زیست جهان های متنوع و متکثری زیست 
می کنند و همین زیستن در جهان های گوناگون، آن ها را دچار »ذهن بی خانمان«2 کرده است. 
البته در طول تاریخ بشر، افراد اغلب در زیست جهان هایی کم وبیش یکپارچه زیسته اند؛ البته این 
به معنای انکار وجود تقسیم کار و سایر فرآیندهای بخش بندی نهادی موجب تفاوت های عمده در 
زیست جهان های گروه های مختلف یک جامعه واحد و یکپارچه نیست. باوجوداین، بیشتر جوامع 
قدیمی در قیاس با جوامع مدرن، درجه ی بالای یکپارچگی را نشان می دهند. برخلاف وجود 
تفاوت های میان بخش های گوناگون زندگی اجتماعی در جوامع پیشین، آن ها از طریق نوعی 
نظم معنایی یکپارچه ساز که همه ی بخش های متفاوت جامعه را در برمی گیرد، به »یکپارچگی« 
می رسند. این نظم وحدت بخش معمولاً نظمی دینی است. معنای ساده این نظم برای فرد این بود 
که نمادهای یکپارچه ساز به طور یکسان بخش های مختلف زندگی روزمره اش را دربرمی گرفتند. 
فرد ـ  خواه در کنار خانواده یا حین انجام کارـ خواه درگیر در فرایندهای عمومی یا هنگام شرکت 
در جشن ها و مراسم رسمی، پیوسته در »همان جهان« بوده است. او به ندرت ـ به جز با مهاجرت 
یا همان ترک جسمانی جامعه ی خود )اگر گاهی پیش می آمد( ـ این احساس را پیدا می کرد 
که موقعیت اجتماعی خاصی می توانست او را از این زیست جهان مشترک خارج کند. در جامعه 
مدرن، موقعیت معمولی افراد به گونه ی دیگری است. بخش های گوناگون زندگی روزمره ی افراد 

1 -Anthony Giddens
2 -Homeless mind
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آن ها را به جهان های معنایی و تجربی کاملًا متفاوت و غالباً ناسازگار مرتبط می کنند. زندگی 
مدرن معمولاً در حد بسیار شدیدی تقسیم بندی شده است. فهمیدن این نکته مهم است که این 
بخش بندی )هرچند ترجیح می دهم آن را چندگانه شدن بنامیم( تنها در سطح رفتار اجتماعی 
ملموس نمایان نیست، بلکه تظاهرات عمده ای نیز در سطح آگاهی دارد )برگر و کلنر، 1387: 152(.
درمجموع جهت تبیین شکاف بین نسل ها در سطح کلان می توان به تحولات ساختاري 
حادث شده در حوزه هاي جمعیتي، آموزشي، نظام ارتباطات، شهری شدن جامعه، تغییر در نظام 
اشتغال، تحول در نظام هاي قدرت و گفتمان و غیره و در سطح میاني به تحولاتي در حوزه فرایندهاي 
اجتماعی چون جامعه پذیري، تعلیم و تربیت، قشربندي اجتماعي، ستیز و رقابت و مشارکت و در 
سطح خرد، به دگرگوني ویژگي شخصیتي افراد جامعه به لحاظ نوگرایي، سنت شکني، فردگرایي، 
تغییر ارزشی، بحران هویت، جمع گرایي، عام گرایي، خاص گرایی، قدرت گرایي، عقل گرایي و...  و 
ظهور نوعي تحول کیفي در نسل جدید نسبت به نسل قبلي توجه نمود. نکته قابل تأمل آنکه 
مسائل خرد از مسائل کلان جدا نیستند و هویت و تفاوت نسل ها در ایران با موضوع رویارویی 

جامعه با مدرنیته و جهان بیرون از خودش و روابط بین الملل مرتبط است.

4- روش پژوهش
پژوهش حاضر بر اساس پارادایم کیفی و مبتنی بر روش پدیدارشناسی تفسیری انجام شده 
است. این رویکرد با توجه به اصول هستی شناختی خود تا حد امکان بر تجربه های دست اول یا 
تجربه ی زیسته متمرکزشده و از پرداختن به موضوعات ثانویه خودداری می کند؛ چراکه امکان 
ورود به لایه های معنایی تجربه های دست دوم را نداشته و در صورت استفاده به تولید معرفتی 
مخدوش و تحریف شده می انجامد )محمد پور، 1390(. در پدیدارشناسی تفسیری پژوهشگر معنای 
تجارب زیسته ی افراد را تفسیر می کند )vanmannen,1990:20(. ازآنجاکه هدف پژوهش حاضر 
واکاوی تلقی و معانی ذهنی دو نسل از زنان ایرانی )تهرانی( دهه ی چهل و هفتاد است؛ لذا الگوی 
به کار گرفته شده بدین صورت بود که بین پژوهشگر و مشارکت کنندگان برای فهم بیشتر در مورد 
یک پدیده، جریان رفت وبرگشت وجود داشت و طی آن پژوهشگر تلاش می کند با دقت به تمام 
تلقی ها و معانی ای که پاسخ گویان بیان می کنند توجه کند. به منظور گردآوری داده ها در پژوهش 
حاضر به تناسب از روش اسنادي و روش مصاحبه ی عمیق استفاده شده است. گستره ی این پژوهش 
در منطقه 14 تهران است و نمونه های موردمطالعه بر اساس نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به 
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اشباع نظری گزینش شده اند که بر این اساس با تعداد 20 نفر از متولدین دهه ی 40 و با تعداد 20 
نفر از متولدین دهه ی 70 مصاحبه ی عمیق انجام شده است. محورهای اصلی سؤالات مصاحبه 
عبارت اند از: فهم و تفسیری  که فرد از زیستن در فرهنگ ایرانی دارد، فهم و تفسیری که فرد  از 
زیستن در فرهنگ دینی دارد، فهم و تفسیری که فرد از زیستن در فرهنگ مدرن دارد، 4.درک 
افراد از تحولات فرهنگی صورت گرفته در سال ها و دهه های اخیر. پس از پیاده سازی مصاحبه ها 
و به منظور تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار کیفی پژوهی maxqda 20 و همچنین 
برای تفسیر داده ها از روش تحلیل تماتیک )مضمون( استفاده شده است و مبتنی بر آن تم های 
اصلی و فرعی و همچنین مفاهیم مرتبط با هر تم نیز استخراج شد. روش شناسان کیفی از به کار 
بردن مفاهیم اعتبار و روایی برای ارزیابی تحقیقات کیفی اجتناب می کنند و به جای آن از مفهوم 
قابلیت اطمینان استفاده می کنند که مبتنی بر آن و به منظور تحقق این معیار در پژوهش حاضر، 
وقت زیادي صرف مشاهده ی مداوم، یادداشت برداری ها و انجام مصاحبه ها شده است. علاوه بر 
این، انجام تحلیل دوره ای و مکرر داده ها با گوش دادن و گوش دادن دوباره به فایل مصاحبه های 
ضبط شده، خواندن و بازخواني مکرر متن مصاحبه ها، نوشتن و بازنویسي توصیف داده ها تا زمان 

رسیدن به اشباع دنبال شده است.

5- یافته ها ی پژوهش
تلاش شده است تا سوژه ها با حداکثر تنوع در ویژگی های جمعیتی چون سن، جنس، وضعیت 
اشتغال، تحصیلات، طبقه اقتصادی اجتماعی، سابقه سکونت در منطقه 14 و حداکثر تنوع در 

تجربه پدیده  بر اساس ولادت در دهه 40 و 70 انتخاب شوند.
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جدول 1. سیمای کلی پاسخ گویان دهۀ 40

سابقه سکونتشغلتحصیلاتمتولدشماره پاسخ گویان

14سالفروشندهکاردانی 11342

4 سالبازنشسته دیپلم  21340

17 سالکارمند ادارهکاردانی31344

21 سالخانه داردیپلم 41341

15 سال دبیر کارشناسی 51347

10 سالکارمند کارشناسی 61346

9 سال خانه دار کارشناسی 71348

14 سال خانه دارکارشناسی 81345

24 سال بازنشستهکاردان 91341

15 سال فعالیت هنریدیپلم 101346

8 سال فروشنده پوشاک دیپلم 111349

12 سال خانه دارکارشناسی 121342

12 سال دبیر دبیرستان دیپلم 131343

17 سال بازنشستهفوق دیپلم 141341

17 سال دبیر فوق لیسانس 1348 15

4 سال شغل آزاد دیپلم 161345

7 سال مترجمکارشناسی 1342 17

13 سال تدریس خصوصی دکترا 181349

8 سال خانه دارکارشناسی 191344

9 سال خانه دارکاردانی 201343
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جدول2.سیمای کلی پاسخ گویان دهه 70

شماره پاسخ 
سابقه سکونتشغلتحصیلاتمتولدگویان

6 سالفروشندهکاردانی 11372

4 سالتحصیل دانشجوی کارشناسی  21375

11 سالکارمند ادارهکارشناسی31371

8 سالخانه دارکارشناسی 41370

4 سال و نیم تحصیل دانشجوی کارشناسی 51373

10 سالکارمند بیمه دانشجوی ارشد 61375

3 سال کارمند شرکت کارشناسی 71370

7 سال کتابداردانشجوی کارشناسی 81372

4 سال کارمند شهرداریکاردان 91377

15 سال فعالیت هنریدیپلم 101374

8 سال فروشنده پوشاک دیپلم 111376

5 سال تحصیل دانشجوی کارشناسی 121377

12 سال دبیر دبیرستان کارشناسی 131375

9 سال سرپرست در ادارهکارشناسی ارشد 141371

17 سال فعالیت در داروخانه دانشجوی داروسازی 1370 15

4 سال بیکار دیپلم 161378

7 سال مترجمکارشناسی 1374 17

13 سال تدریس خصوصی کاردانی 181373

8 سال حسابدارکارشناسی 191377

2 سال تحصیل دانشجوی کاردانی 201378
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با استفاده از چهارچوب روشی پدیدارشناسی تفسیری و مراحل مندرج در این روش، هفت  
مضمون اصلی و فراگیر و پانزده مضمون فرعی )جدول شماره ی 3( به دست آمد.

جدول 3. مضامین استخراج شده 

کدهای مفهومیمضامین )تم های( فرعینسلمضامین )تم های( اصلی

تجربه ی  زیست شده 
از ملیت

دهه ی 1340
ایران پرستی

غرورملی، ایران-وطن بودن، برتری 
جویی ملی، عظمت تمدن کهن 

ایرانی، فرهنگی عظیم و غنی، افتخار 
به فرهنگ ایرانی، ایران بهترین کشور 
دنیا، زبان و ادبیات پارسی غنی، علاقه 

شدید به ایران، اهمیت هویت ایرانی

دهه ی 1370
ایران دوستی

نداشتن غرور ملی، جهان-وطن بودن، 
افتخار نکردن به فرهنگ ایرانی، ضعف 
فرهنگی ایران، ضعف اقتصادی ایران، 
ضعف سیاسی ایران، نامناسب بودن 

ایران  برای زندگی، تولید نارضایتی، 
علاقمندی به تاریخ و سرزمین خودم، 

علاقمندی به بزرگان و مشاهیر 

تجربه ی  زیست شده از 
دین داری

دین داری سنتیدهه ی 1340

مناسک گرایی، دین بهترین روش 
زندگی، دین نجات بخش، آرامش 

بخشی دین، مهم بودن اعتقادات دینی، 
رکن اصلی زندگی دین است، بی 
دینی پوچی است، دین به مثابه معنا 
بخشی به زندگی، خانواده ای دینی، 

لذت بخشی اعمال دینی.

دهه ی 1370
دین داری سیال

انسان بودن مهم است و نه دیندار 
بودن، دین یعنی درست زندگی 

کردن، اخلاقی بودن، بی اهمیتی انجام 
عبادات دینی، عدم شرکت در  مراسم 

دینی، دانش به  جای دین، رابطه با 
خدا مهم است و نه دینداری، تغییرات 

شدید در دینداری، گزینش گری 
دینی،  توجه به معنویت
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کدهای مفهومیمضامین )تم های( فرعینسلمضامین )تم های( اصلی

تجربه ی  زیست شده از 
مدرنیته

نیمه مدرن بودندهه ی 1340

احترام به سنت های گذشته، سنتی 
بودن مهم است، جذابیت سنت ها، 

رشد سنتی، مدرن زندگی کردن، تلفیق 
سنت و مدرنیته، باور به سنت، سبک 

زندگی سنتی، دوست داشتن سنت ها، 
آرامش زندگی سنتی

مدرن بودندهه ی 1370

سبک زندگی مدرن، مصرف گرایی، 
استفاده از دانش های روز، فراموشی 

سنت ها، امروزی بودن، طرز فکر 
مدرن، سروکار داشتن با ابزارهای 
مدرن، دوست داشتن جهان مدرن، 

جذابیت جهان مدرن، ارتباطات مدرن

تجربه ی زیسته ی 
خوشایند )مزایای نسلی(

هدفمندی زندگیدهه ی 1340

زندگی آرامش بخش، زندگی رضایت 
بخش، زندگی ایدئال، ارزشمندی 

زندگی، سعادتمندی زندگی، امیدوار 
بودن، آینده نگری، دغدغه مندی، 

آرزومندی، معناداری زندگی.

خوشی زندگیدهه ی 1370

خوش باشی، روزانه زندگی کردن، 
پرداختن به زمان حال، تفریح و 

فراغت، لذت بردن از زندگی، مادی 
گرایی، برخورداری از امکانات 

رفاهی، پول و ثروت داشتن، سفرهای 
داخلی و خارجی، زیستن سرخوشانه

تجربه ی زیسته ی 
ناخوشایند )معایب 

نسلی(
دغدغه ی آینده/نسل دهه ی 1340

سوخته

دشواری زندگی، بدتر شدن امور، 
مشکلات زیاد، افزایش دغدغه 
های زندگی، دست و پا زدن در 

زندگی، حل نشدن مشکلات، افزایش 
نگرانی ها، افزایش آسیب های 

اجتماعی، فشارهای اقتصادی زیاد، 
تنگناهای اجتماعی.



154

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و پنجم/ شماره 97 / پاییز 1401

کدهای مفهومیمضامین )تم های( فرعینسلمضامین )تم های( اصلی

تجربه ی زیسته ی 
ناخوشایند )معایب 

نسلی(
ناامیدی نسبت به آینده /دهه ی 1370

نسل سوخته

تیره شدن آینده، بدتر شدن شرایط  
زندگی، بدتر شدن امور، تشدید 

وخامت وضعیت اقتصادی، بی ارزش 
شدن زندگی، فقیرتر شدن مردم، 

نابودی آرزوها، له شدن بیشتر، دشوار 
شدن برنامه ریزی برای آینده، .

تجربه ی زیسته ی نسل 
هویت مندی/آرمان گراییدهه ی 1340ذهن باخانمان

شخصیت خوب، با فرهنگ بودن، 
اصیل بودن، حفظ سنت ها، میراث 
داری از گذشته، امانت داری، وفای 
به عهد، اخلاقی بودن، اهمیت هویت 

ایرانی-اسلامی، ترسیم آرمان ها

تجربه ی زیسته ی نسل 
بحران هویت/واقع گرادهه ی 1370ذهن بی خانمان

آشوب فکری و ذهنی، گسست 
از سنت ها و گذشته، تضاد نسلی، 
تنش های ذهنی و روانی، بی ثباتی 

شخصیت، بی ثباتی هویت، پیش بینی 
ناپذیری، تغیییرات فکری و رفتاری 
سریع، پذیرش واقعیت ها، مواجهۀ 

منطقی با امور

تجربه ی زیسته ی نسل 
مستقل/ ساده زیستدهه ی 1340انقلاب و جنگ

آستانه ی تحمل بالا، پذیرش 
سختی های زندگی، به استقبال 

مشکلات رفتن، صبور بودن، تجملاتی 
نبودن، همدردی با دیگران، تحمل درد 
و رنج ها، خودساخته، پرتلاش، زندگی 

ساده و بی الایش.

تجربه ی زیسته ی نسل 
وابسته/ مصرف گرادهه ی 1370پسا انقلاب و جنگ

وفور کالاها و خدمات، در دسترس 
بودن خدمات،  آماده خواهی همه 
چیز، راحت طلبی، زیاده خواهی، 

مصرف افسار گسیخته، نیازهای کاذب 
داشتن، خوش گذرانی، کم طاقت، 

مطالبه گری
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5-1- تجربه ی زیست شده از ملیت
این مضمون به نوعی یکی از مهم ترین و ازجمله نخستین مضامین به دست آمده در پژوهش 
حاضر است. هویت ملی )ایرانی( مانند دیگر پدیده های اجتماعی مقوله ای تاریخی است که در 
سیر حوادث و وقایع تاریخی پدیدار می شود، رشد می کند، دگرگون می شود و معانی گوناگون و 
متفاوتی پیدا می کند. هویت ایرانی حس جمعی از سوی مردمان ایرانی متعلق به سرزمین های 
تاریخی ایران است. آنچه در این پژوهش اهمیت دارد، تجارب زیسته ای است که پاسخ گویان 
یعنی متولدین دهه ی 40 و 70 درباره ی ایرانی بودن و فرهنگ ایرانی، از سر گذرانده و آن ها را 
تجربه کرده اند. درواقع، هویت ایرانی برای نسل دهه ی 40 ایران پرستی و برای نسل دهه ی 70 
ایران دوستی را به همراه داشته است. به دیگر سخن، نسل دهه ی 40 ایران را به مثابه وطن خویش 
و چونان امر مقدسی پرستش می کند؛ اما نسل دهه ی 70 وطن خویش را دوست دارد نه در حد 
پرستش، چراکه دچار نسبی گرایی ملی نیز شده است. درواقع نسل پیشین نوعی ملی گرایی شدید 
را در خود حس می کند و این موضوع برای نسل دهه ی 70 تا حدی کم رنگ شده است، چراکه 
قوم گرایی و ملی گرایی در پرتو تحولات جهان مدرن دستخوش امر جهان وطنی شده است و این 

نسل بیشتر خود را جهان وطن تلقی می کند.
 یکی از پاسخ گویان دهه ی 40 درباره ی ایران پرستی چنین اظهار داشته اند که:

 ایرانی بودن برای من نوعی پرستش و عبادت به حساب میاد)زن، 59 ساله(. 

این  پاسخ گو هویت واقعی خود را در هویت ایرانی جست وجو می کند و خود را به ایران و 
ایرانی بودن الصاق می کند. 

یکی از پاسخ گویان دهه ی  هفتادی ایران دوستی را چنین معنا می کند:
من وطنم رو دوست دارم ولی نه اینکه بپرستمش)دختر، 24 ساله(. 

این گونه به نظر می رسد که هر دو نسل کم وبیش هویت مندی خود را در ایرانی بودن بیان 
می کنند و از این طریق شناسنامه ی ملی خود را به نمایش می گذارند تا از این طریق بتوانند 
خویشتن واقعی خویش را به اثبات برسانند. ضمن اینکه هر دو نسل از اینکه ایرانی اند و ذیل 
فرهنگ ایرانی زیست می کنند به خود می بالند. مطابق با گفته های پاسخ گویان، اگرچه در رابطه با 
هویت ملی این دو نسل کم وبیش مشابه هم باشند، آنچه این دو را از یکدیگر متمایز می کند نگاه 
افراطی و نگاه تعدیل شده در رابطه با وطن است که اولی نوعی ملی گرایی افراطی را نشان می دهد 

و دومی ملی گرایی تعدیل شده را.
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5-2- تجربه ی زیست شده از دین داری
دین داری افراد نیز همانند هویت ملی در جهان مدرن، دستخوش تغییرات اساسی شده است، 
در طول قرن ها و اکنون یکی از ویژگی های اصلی و تشکیل دهنده ی فرهنگ ایرانیان دینداری بوده 
و هست. در این پژوهش هم این حوزه از پاسخ گویان دو نسل دهه ی 40 و 70 واکاوی شده است. 
به نظر می رسد تحول در دین داری، تابعی از تحولات اجتماعی و فرهنگی هر جامعه است. به ویژه 
که با روند کنونی ورود مدرنیته، سرعت و شتاب تحولات بیشتر شده است. برخی از پاسخ گویان 
دهه ی 40 عمدتاً خود را دین دار سنتی معرفی می کنند در مقابل، بیشتر نسل دهه ی 70 هویت 

دینی شان دستخوش دگردیسی های اساسی شده است.
 یکی از پاسخ گویان دهه ی 40 در این زمینه اظهار داشته است: 

»من خودم رو یه آدم دین دار واقعی می دونم و به خدا و معاد و پیامبران و کتاب مقدس 
باور دارم.«)زن، 57 ساله(

 این در حالی است که دین داری نسل دهه ی 70 نسبت به نسل دهه ی 40 متحول شده است، 
به گونه ای که برخی از آن ها دینداری سیال را تجربه می کنند. دین داری سیال آن نوع دینداری 
است که افراد خود را مقید به یک برداشت خاص از دین نکرده و مبتنی بر برداشت ها و قرائت های 

گوناگون از دین عمل می کنند.
 یکی از پاسخ گویان دهه ی 70 در این باره می گوید:  

»خُب تحولات عمده ای که توی جامعه و فرهنگ روی داده، طبیعیه که در مورد دینداری 
مون هم روی داده.«)دختر، 26 ساله(.

5-3- تجربه ی زیست شده از مدرنیته
طی یک قرن اخیر، با ورود گسترده و روزافزون عناصر و مؤلفه های فرهنگ مدرن به کشور 
برخی از ایرانیان تحت تأثیر آن قرارگرفته و پذیرای آن شده اند. این موضوع طی چند دهه ی گذشته 
شدت بیشتری پیداکرده به گونه ای که نسل جدید، در جریان ورود فضای مدرن کم وبیش خاطره 
و یاد چندانی از فرهنگ سنتی )ایرانی( ندارد. در پژوهش حاضر نیز یافته ها نشان می دهد، نسل 
دهه ی 70 فرهنگ جهانی یا مدرن را بیش ازپیش جذب کرده و سبک زندگی مدرن را پذیرفته 
و آن را مسلط بر بودوباش و زیست خویش می بیند و می داند. مطابق با یافته های پژوهش حاضر 
نسل دهه ی 40 خود را نیمه مدرن دانسته و معتقد است: اگرچه اکنون ذیل فرهنگ جهانی 
)مدرن( زیست می کند، اما در تلاش است که مبتنی بر برخی مؤلفه های جهان سنتی، زیست 
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فردی و اجتماعی اش را تنظیم کند. البته برخی از پاسخ گویان نسل دهه ی 70 نیز ابراز کردندکه 
تلاش می کنند برخی عناصر سنتی را در زندگی خود حفظ کنند، اما درعین حال هیچ گریز و 
گزیری از پذیرش بسیاری از عناصر و مؤلفه های مدرنیته ندارند؛ چراکه جریان کلی جامعه به این 
سوی است و در جهان مدرن زندگی می کنند و دیگر بازگشت به جهان سنتی غیرممکن است. 
در بحث سنتی یا مدرن بودن دو نسل موردنظر در پژوهش حاضر، نسل دهه ی 40 بینابین سنت 
و مدرنیته قرارگرفته و مدعی است که هر دو هویت را با خود دارد، اما نسل دهه ی 70 خود را 

به طور کامل مدرن و امروزی قلمداد می کند.
 یکی از پاسخ گویان دهه ی 70 دراین باره می گوید: 

» فکر کنم هم سنتی باشم و هم مدرن یعنی بینابینیم«)دختر، 25 ساله(.

یکی دیگر از پاسخ گویان دهه ی 70 دراین باره می گوید: 
»چون دیگه توی جهان مدرن هستم، بیشتر خودم رو مدرن می دونم.«)دختر، 23 ساله(.

 درباره ی ترجیح زندگی سنتی بر زندگی مدرن نیز تفاوت هایی جدی بین دو نسل موردنظر 
وجود دارد، به گونه ای که افراد نسل دهه ی 40 سنتی بودن را بر مدرن بودن ترجیح می دهند و 
درعین حال اعتقاد دارند که فرار از مدرنیته هم امکان پذیر نبوده و در مواردی باید مدرن هم بود.

 یکی از این پاسخ گویان دهه ی 40 چنین گفته است:
»شخصاً زندگی سنتی رو ترجیح می دم ولی خب کمی هم باید مدرن بود، چون شرایط 

این جوریه و نمیشه از مدرنیته فرار کرد«)زن، 55 ساله(.

درحالی که نسل دهه ی 40 کماکان دل در جهان سنتی دارد و روی در جهان مدرن، نسل 
دهه ی 70 به بعد هم دل در جهان مدرن دارد و هم روی؛ به گونه ای که به طور کامل خود را مدرن 

تلقی می کند. 
یکی دیگر از پاسخ گویان دراین باره می گوید:

»سبک زندگی مدرن و جدید رو بیشتر می پسندم و می تونم باهاش ارتباط برقرار کنم. آخه 
دیگه جهان سنتی وجود نداره و سنت ها هم دیگه کارایی لازم رو ندارن.«)دختر، 27 ساله(
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5-4- تجربه ی زیست شده ی خوشایند )مزایای نسلی(
تجربه ی زیسته ی خوشایند منظور تجاربی است که ممکن است هر نسلی چه زنان و چه 
دختران در موقعیت و فضای نسلی ای که در آن قرارگرفته اند، داشته باشند. هر نسلی بنا بر شرایط، 
امکانات، خدمات و فرصت هایی که در اختیار خود دارد و همچنین بنا بر تعاملات و مناسبت های 
اجتماعی و فرهنگی ای که در آن قرار دارد برخی تجارب زیسته ی خوشایند و سرخوشانه را نیز با 
خود به همراه دارد.در پژوهش حاضر، بنا بر پاسخ های مصاحبه شوندگان، دو نوع تجربه ی زیسته ی 
خوشایند مطرح شده است که یکی از آن ها هدفمندی زندگی و دیگری خوشی زندگی را مدنظر 
قرار داده است. موضوع مهم دراین باره، هدفمندی زندگی از یک سو و خوشی زندگی از سوی دیگر 
است که یکی از مهم ترین ابعاد هر زندگی ای را شکل می دهد. درواقع، بنیادی ترین امر در زندگی 
انسان ها این است که معنای زندگی چیست؟ و اینکه هر فردی چه معنایی برای خودش بازنمایی و 
تعریف می کند؟ واقعیت این است که هر نسلی در هر دوره ای از زندگی معنایی خاص ارائه می کند 
که ممکن است برای نسل بعدی متفاوت باشد. مطابق یافته های مطالعه حاضر، دو نسل مورداشاره 
معناهای متفاوتی از زندگی ارائه کرده اند. درحالی که نسل دهه ی 40 کم وبیش برخی اهداف را 
در زندگی خودش ترسیم کرده است و برای دست یابی بدان ها تلاش می کند، اما نسل دهه ی 70 
بیشتر در لحظه و حال زندگی می کند و برخی خوش باشی ها و لذت های گذران را دنبال می کند. 

یکی از پاسخ گویان دهه ی 40 دراین باره گفته است: 
»معنی زندگی برای من دست یابی به اهداف هست که خب به بعضی هاش دست پیدا 

کردم.«)زن، 53 ساله(.

یکی از پاسخ گویان نسل دهه ی 70 نیز می گوید:
 »من برام مهمه که یه زندگی سرشار از خوشی و لذت داشته باشم و نباید برای آینده هایی 

که نیومدن بیخودی غصه بخوریم.«)دختر، 24 ساله(.

5-5- تجربه ی زیسته ی ناخوشایند )معایب نسلی(
تجربه ی زیسته ی ناخوشایند در مقابل و در تضاد با تجربه ی زیسته ی خوشایند قرار می گیرد 
و مجموعه ی ناخوشی ها و تجارب ناخوشایند یک نسل را نشان می دهد. هر نسل با توجه به وضع 
و شرایط اجتماعی و فرهنگی ای که در آن قرارگرفته ممکن است، برخی ناملایمات و رنج ها را 
تجربه کند و از سر بگذراند. در پژوهش حاضر، نسل دهه ی 40 که زمانی خود را درگیر در حوادث 
تلخ و ناخوشایندی چون جنگ می دید و عمده ی دوران نوجوان و جوانی خود را در این دوران 
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سپری کرده است، برخی ناملایمات و ناخوشی ها را به عنوان تجارب زیسته ی خود بیان می کند. 
درمجموع و بنا بر آنچه پاسخ گویان دو نسل دهه ی 40 و 70 در پژوهش حاضر بیان کرده اند، 
نیز قلمداد می شود  عمده ی تجارب زیسته ی ناخوشایند که به عنوان معایب زیست یک نسل 
عبارت اند از: نسل سوخته، دغدغه ی آینده و ناامیدی نسبت به آینده. درواقع، هر دو نسل دهه ی 
40 و 70 برخلاف تفاوت  ها در تجارب زیسته  شان، برخی ناخوشایندی ها و گرفتاری ها را به نسبت 

مشابهی تجربه کرده اند. 
پاسخ گوی دهه ی 40 می گوید:

»نسل ما همش شرایط سختی مثل جنگ رو گذروندیم«)زن، 56 ساله(

پاسخ گوی دهه ی 70 نیز گفته است:
»این قدر شرایط اقتصادی بد هستش که هیچ کاری نمیشه کرد.«)دختر، 25 ساله(

 پاسخ گوی دهه ی 40 معتقد است: 
» نمی خوام بگم ناامیدم ولی خیلی هم خوش بین نیستم یعنی دغدغه دارم.«)زن، 52 ساله( 

5-6- تجربه ی زیسته ی نسل ذهن باخانمان
جامعه ی ایران در دهه های اخیر در جریان تحولات فرهنگی و اجتماعی وسیعی قرارگرفته 
است. یکی از مهم ترین تحولات، برجسته تر شدن تفاوت های ارزشی میان فرزندان و والدین است 
که موجب شده خانواده ها در معرض چالش های جدی قرار گیرند. ارزش ها به لحاظ جایگاه و 
موقعیت در سلسله مراتب ساختار فرهنگی، نقش زیربنایی برای سایر ابعاد زیسته افراد ایفا می کنند 
)خضری و همکاران،204:1401(. مبتنی بر مضمون نسل ذهن باخانمان به مضامین فرعی ای چون: 

هویت مندی و آرمان گرایی دست یافته ایم. بر این اساس می توان گفت، نسل زنان دهه ی 40 بیش 
از همه ذهن باخانمان دارد و طی آن نوعی هویت مندی و آرمان گرایی را به نمایش می گذارد. 
نسل مورداشاره ازآن رو خود را دارای هویت مندی مشخص از یک سو و آرمان گرایی از سوی دیگر 
می داند که مبتنی بر هنجارها و ارزش های جهان سنتی و خانواده ی سنتی بودوباش خودش را 
تنظیم کرده و درواقع به یک منبع هویتی متصل بوده است و همین تک منبعی بودن، تا حدی 

او را در چهارچوب و قالب سنتی نگه داشته است.
 یکی از پاسخ گویان دهه ی 40 چنین گفته است:

 »نسل من هویت مشخصی داشت و همه  هویتش رو از خانواده و دین می گرفت.«)زن، 
55 ساله(.
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در همین باره تجربه ی آرمان گرایی نیز یکی از تجارب زیسته ای است که نسل پیشین آن را 
بازگویی می کند: 

»نسل ما بسیار آرمان گرایی داره و همیشه به ایده آل ها فکر می کنه.«)زن، 59 ساله(.

5-7- تجربه ی زیسته ی نسل ذهن بی خانمان
و آن هم محصول  اجتماعی  تکثر در زیست جهان های کنشگران  بی خانمان محصول  ذهن 
گستردگی و عمق تحولات فرهنگی و اجتماعی در جهان مدرن است. بر این اساس، با گسترش و 
نفوذ جریان مدرنیته در جامعه ی ایران طی دهه های اخیر، نسل های جدید کم وبیش دچار ذهن 
بی خانمان شده و زیست جهان های متکثر و متنوعی را به نمایش می گذارند؛ به گونه ای که این نسل 
دیگر خانه و کاشانه ی مشخصی ندارد و در یک زمان و مکان خاص و از پیش تعیین شده زیست 
نمی کند. نسل دختران دهه ی 70 بیش از نسل پیشین دچار بحران هویت شده و از آرمان گرایی 
نسل پیش از خود به شدت فاصله گرفته اند و به سمت وسوی واقع گرایی حرکت کرده اند. درحالی که 
نسل دهه ی 40 کم وبیش ذهن منسجم و هویت مشخصی دارد، نسل دهه ی 70 به عنوان نسل 

جدید ذهن بی خانمان را به نمایش می گذارد.
 یکی از آن ها می گوید:

» ما جوونا دیگه توجهی به هر چیزی مثل حرف های پدر و مادر یا دیگران نداریم و انگار 
یه جورایی تو بحران به سر می بریم. «)دختر، 24 ساله(.

5-8- تجربه ی زیسته ی نسل انقلاب و جنگ
در بررسی های نسلی که محققان در مورد نسل جامعه ی ایران انجام داده اند، یکی از نسل های 
مورداشاره نسل انقلاب و جنگ است. این نسل عموماً متولدین دهه ی 40 را در برمی گیرد که 
در زمان انقلاب و جنگ نوجوان و جوان بوده  و در بسیاری از فعالیت های این دو حادثه حضوری 
کم وبیش فعال داشته اند. از این منظر واجد برخی تجارب زیسته ی مربوط به حوادث مزبور هستند. 
نسل انقلاب و جنگ ازآن رو خود را مشابه هم می دانند که تمامی آن ها این دو حادثه را از سر 
گذرانده و با مشکلات و مسائل آن ها دست وپنجه نرم کرده اند. این نسل خود را با ویژگی ها و 

مشخصاتی چون مستقل و ساده زیست تعریف می کند. 
نسل پیشین نسلی کم وبیش مستقل بود، به این معنا که کوشش می کرد روی پای خودش 

بایستد: 
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»من و هم نسلی های من واقعاً می خواستیم روی پای خودمون باشیم و خیلی کار می کردیم 
حتی از بچگی؛ یعنی شرایط انقلاب و جنگ اینو به ما یاد داده.«)زن، 58 ساله(.

 ضمن اینکه نسل پیشین نسلی ساده زیست بوده و چندان به دنبال مصرف گرایی نبوده است: 
»خب ببینید تو شرایطی که ما زندگی می کردیم، خیلی چیزا نبود و خانواده و اطرافیان 

هم به ما یاد دادن که کم تر مصرف کنیم.«)زن، 60 ساله(.

5-9- تجربه ی زیسته ی نسل پسا انقلاب و جنگ
نسل پساانقلابی در جامعه ی ایران به نسل هایی گفته می شود که در دهه های 70 و 80 و 90 
متولدشده اند و در پژوهش حاضر به یکی از آن ها یعنی نسل دهه ی 70 پرداخته می شود. این 
نسل را می توان نسل وابسته و مصرف گرا محسوب کرد؛ به گونه ای که در مقایسه با نسل انقلاب و 
جنگ تمایزات اساسی دارند و کم وبیش هیچ شباهتی با آن ها ندارند. براساس نظر جامعه شناسانی 
چون گیدنز )1383(، بوردیو )1392( و دیگران، ازآنجاکه نسل جدید ـ که عموماً نسل پساانقلاب 
و جنگ تلقی می شوند ـ در دوران پساکمیابی زندگی می کنند؛ لذا سبک زندگی بسیار متفاوت با 
نسل های پیشین دارد و از این منظر خود را بسیار متمایز دانسته و تشخص و جایگاه خاصی برای 
خود قائل است. این نسل ازآن رو وابسته است که بسیاری از امکانات را به  رایگان از سوی والدین 
دریافت می کند و درنتیجه ممکن است کوشش چندانی برای مستقل بودن انجام ندهد و تا سنین 

بالا نیز به والدین خود وابستگی دارد.:
»ما چطور می تونیم مستقل باشیم دست کم ازنظر مالی و اقتصادی؛ درحالی که اصلًا شرایط 

به ما این اجازه رو نمی ده«)دختر، 25 ساله(.

ضمن اینکه نسل جدید در اثر قرار گرفتن در شرایط پساکمیابی و وفور بسیاری از امکانات به 
سمت مصرف گرایی سوق یافته است:

 »من خودم راستش می خوام هرچه بیشتر مصرف کنم و رفاه بیشتری داشته باشم.«)دختر، 
23 ساله(.
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بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با توجه به بروز تغییرات فرهنگی در جامعه ی ایران تجربه ی زیسته ی بین نسلی 
را بررسی کرده و طی آن و مبتنی بر روش کیفی پدیدارشناسی با تعدادی از زنان و دختران دو 
نسل دهه ی 40 و 70 با مصاحبه عمیق تجارب زیسته ی آن ها را واکاوی نموده است. نتایج پژوهش 
نشان می دهد، صرف نظر از برخی تشابهات بین این دو نسل، مانند توجه به فرهنگ ایرانی در سایر 
مؤلفه های فرهنگی و هویتی، برخی تفاوت های جدی و بلکه برخی شکاف ها و حتی تضادها را 
می توان مشاهده کرد. درواقع، پاسخ گویان دو نسل مورداشاره، خود را به دو زیست جهان متفاوتی 
منتسب کرده اند تا از این طریق، تفاوت و بلکه گسست نسلی را یادآور شوند. مبتنی بر پژوهش های 
برگر )1381( و اینگلهارت و ولزل )2020( هم ارزش های فرهنگی دو نسل و هم زیست جهان های 
آن ها به صورت کاملًا متفاوت و تا حدی به صورت گسست ظاهرشده است. همچنین از نتایج 
پژوهش حاضر این است که هرچقدر نسل دهه ی 40 در فضای زیست جهان سنتی سیر می کند و 
هنوز دل بستگی هایی به آن دارد، نسل دهه ی 70 دیگر در آن فضا نمی اندیشد و عمل نمی کند و 
در زیست جهان مدرن سبک زندگی خود را تنظیم می کند. درواقع، گرایش و تمایل نسل دهه ی 
70 به سمت وسوی ارزش های مدرن، بیش از نسل دهه ی 40 است. نتایج پژوهش پروانه دانش و 
همکاران )1393( نیز نشان می دهد که گرایش نوجوانان و جوانان به ارزش های مدرن و احساس 
بحران هویت ناشـي از جدا افتادگي آن ها از نسل های پیشین به مرور افزایش یافته است و در 
صورت عدم مدیریت صحیح فرآیندهاي فرهنگ پذیری نوجوانان و بازتولید فرهنگي جوانان از 
سوي دولت و رسانه ها، تعارضات نسلي و درنهایت گسست نسلي، آینده ی توسعه ی جامعه را به 

مخاطره خواهد انداخت.
تجربه ی زیسته ی دینداری دو نسل دهه ی 40 و 70 نشان می دهد که تفاوت های اساسی و 
حتی متضاد بین این دو نسل وجود دارد که همسو با نتیجه ی پژوهش ربانی و محمد زاده یزد 
)1391( است. آن ها در تحقیق خود نشان داده اند که در بین دختران جوان و مادران آن ها درباره ی 
ارزش های دینی تفاوت نسلی حاکم است. از سوی دیگر، نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که 
هر نسلی بنا بر شرایط، امکانات، خدمات و فرصت هایی که در اختیار خود دارد و همچنین بنا 
بر تعاملات و مناسبت های اجتماعی و فرهنگی ای که در آن قرار دارد برخی تجارب زیسته ی 
خوشایند و سرخوشانه را نیز با خود به همراه دارد. درواقع، هر نسلی از برخی مزایای مربوط به 
آن نسل و دوره برخوردار است که می تواند برایش برخی خوشی ها و لذت ها را به دنبال داشته 
باشد. در پژوهش حاضر، بنا بر پاسخ های مصاحبه شوندگان دو نوع تجربه ی زیسته ی خوشایند 
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مطرح شده است که عبارت اند از: هدفمندی زندگی و خوشی زندگی. در همین راستا تجربه ی 
زیسته ی ناخوشایند در مقابل و در تضاد باتجربه ی زیسته ی خوشایند قرار می گیرد و مجموعه ی 
ناخوشی ها و تجارب ناخوشایند یک نسل را نشان می دهد. در پژوهش حاضر، نسل دهه ی 40 
ـ که زمانی خود را درگیر در حوادث تلخ و ناخوشایندی چون جنگ می دید برخی ناملایمات و 
ناخوشی ها را به عنوان تجارب زیسته ی خود بیان می کند. درمجموع و بنا بر آنچه پاسخ گویان دو 
نسل دهه ی 40 و 70 در پژوهش حاضر بیان داشته اند، عمده ی تجارب زیسته ی ناخوشایند که 
به عنوان معایب زیست یک نسل قلمداد می شود عبارت اند از: نسل سوخته، دغدغه  و نگرانی آینده 

و ناامیدی نسبت به آینده. 
تفاوت بین نسلی با توجه به اهمیت آن در جامعه ی ایران ازجمله مباحثی است که در دهه های 
اخیر جامعه شناسان بدان توجه کرده اند و به معنای وجود اختلاف نظرهای مهم  میان دو نسل 
والدین و فرزندان در جنبه های مختلف زندگی نظیر الگوی همسرگزینی، الگوی مصرف کالای 
فرهنگی، نحوه ی گذران اوقات فراغت، رفتار دینی، نگرش به جنسیت است. جامعه ی ایران در 
دهه های اخیر در جریان تحولات فرهنگی و اجتماعی وسیعی قرارگرفته است. این تحولات به ویژه 
در خانواده ها چشمگیر بوده است. یکی از مهم ترین تحولات، برجسته تر شدن تفاوت های ارزشی 
میان فرزندان و والدین می باشد که خانواده ها را در معرض چالش های جدی قرار داده است. 
چالش هایی که به نظر می رسد شکل سنتی خانواده را هم زیر سؤال برده است. درواقع، دیدگاه 
نسل  دهه ی 40 با نسل های کنونی و جوان متفاوت است؛ چراکه بخشی از زندگی آن ها در جهان 
سنتی شکل گرفته است و آن ها در چهارچوب دنیاهای زندگی خودشان تصورات و جهان بینی 
خاص خودشان را از زندگی دارند. این گونه به نظر می رسد که الگوهای جوانان نسل کنونی در تمام 
عرصه ها با الگوهای زندگی نسل های گذشته تا میزان معینی متفاوت باشد. نتایج پژوهش حاضر 
درباره ی تفاوت نسلی نشان می دهد که نسل زنان دهه ی 40، بیش از همه ذهن باخانمان دارند و 
طی آن نوعی هویت مندی، جامعه جو و جمع گرا بودن و آرمان گرایی را به نمایش می گذارد و در 

مقابل نسل دختران دهه ی 70 کنش های بحران هویت و فردگرایی را ارائه می دهد. 
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